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کتابخانه پیشرفت

پروژه‌اش محرمانه 
بود و تعداد افراد 

خبردار کمتر از 
انگشتان کف 

دست. زمانی که 
تولید سلول‌های 
بنیادی به نتیجه 

رسید، خبرش 
را اعلام کردیم. 

خبری که خیلی‌ها 
را بهت‌زده کرد

»بـــه لــحــاظ مــصــداقــی مــی‌تــوان گــفــت ایـــن کــتــاب، قــطــره‌ای 
از دریــایــی بــود کــه مــا بــه آن دسترسی داشــتــیــم؛ امــا کلیت 
دستاوردهای موجود، همین مــوارد بودند که در کتاب‌ها، 
سایت‌ها و مستندهای مختلف بــه‌صــورت پراکنده گفته 
شــده بــودنــد و مــا سعی کــردیــم یــک گلچین و مـــرور کلی از 
خاطرات مرتبط با پیشرفت‌ها و دستاوردها در حوزه‌های 
مختلف داشته باشیم، هر فصل کتاب به‌تنهایی می‌تواند 
مبحثی جداگانه برای تألیف کتاب‌های دیگر باشد. در واقع 
ما از هر حوزه، چند خاطره را در کتاب آورده‌ایم تا کلیدواژه و 

سرنخی برای آن موضوع باشد.«
ــان« و تلاش‌های بی‌نظیر  محققین »امــواج اراده‌هــا« از »روی
دانشمندان آن در تولید سلول‌های بنیادی نیز سخن‌ها 
ــد: در بخش رویـــان ایــن کــتــاب از احــمــد وثـــوق آمــده:  ــ دارن
ــراد خــبــردار کمتر از  ــ ــعــداد اف پـــــروژه‌اش مــحــرمــانــه بـــود و ت
انگشتان کف دســت. زمانی که تولید سلول‌های بنیادی 
به نتیجه رسید، خبرش را اعلام کردیم. خبری که خیلی‌ها را 
بهت‌زده کرد. مسأله از جامعه علمی فراتر رفته بود و بعضی 
فکر می‌کردند سیاسی است، تیمی از وزارت بهداشت برای 
بررسی آمدند؛ تیمی هم حتی از طرف رهبری. حضرت آقا به 

مــا گفتند »مــن مطمئنم شما 
ایــن کــار را انجام دادیـــد و نیازی 
به بررسی نداریم، ولی بگذارید 
کسانی که می‌خواهند بدانند و 
بررسی کنند.« بررسی‌ها انجام 
شد و مسأله برای همه روشن. 
ــرای آقــا  وقــتــی تــیــم تحقیقاتی بـ
گــزارش داده بودند، آقا فرموده 
بــودنــد: »مــن کــه بــه شما گفتم 

جوانان ما قادرند...«


